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 دلوز سیاسی یفلسفه :3، و سهام2ن، رمزگا1جریان
  دنیل اسمیت

 
دیپضدـدلوز و گتاری در 

ُ
 ینظریه»، نوشتند که کاپیتالیسم و شیزوفرنی، شانپروژهجلد از اولین  ،ا

 وکارِ کسبتزِ اصلیِ کتاب این است که  [1](.262 اض« )هاستجریان ییافتهعمومیت ینظریهعامِ جامعه، 

هر جامعه خواهد بود که از « کابوسِ هولناکِ »ی جریانآن ، و ستهاجریان همین رمزگذاریهر جامعه 

که حالی(. در04 - 131 اض. )نشدهرمزگذارییا  زدودهرمزگان جریان، یک عبارتیبهبگریزد،  شیهارمزگان

یک ادعای سرراست  ولی وز و گتاری آشنا و ملموس شده استبرای خوانندگان دل شناسیاصطلاحاین 

مفهومِ بنیادیِ  جریان یانگارهکه  کردههیچ اندیشمند دیگری تاکید ن ،دانممی. تا جایی که من نیست

اجتماعی  ینظریهست. دلوز در طرحِ این ادعا، آشکارا میان خودش و دیگر رویکردها به سیاسی یفلسفه

دولت )افلاتون( یا بر قرارداد اجتماعی )هابز( یا  ینظریهدر عوض، برای نمونه، بر یک  ،که گذاردمیفاصله 

 آخرالیهابرماس( و یا مشروعیت )دورکهیم،  )کانت(« صلحِ پایدار»روح قوانین )مونتسکیو( یا بر مسائلِ 

ضروری برای هر  گفتیپیش یمنزلهبه به آن بپردازم خواهممیکه  ایمساله، روهمیناز . اندبودهمبتنی 

 یفلسفه حتما بایدکه  دارد: چرا دلوز اصرار کندمیسیاسیِ دلوز عمل  یاندیشه یدرباره ایملاحظه

 [2]؟ کند بنا هاجریان ینظریهبر را  اشاجتماعیـسیاسی

 جریانتوضیح دادند که مفهومِ  ایمصاحبهاولین رویکرد به این مساله، دلوز و گتاری در  عنوانِ به

 یمنزلهبه، عبارتیبه«: لازم داشتیم 4نامتعیّنو  وچراچونبی یانگارهیک  عنوانیبهبود که  ایانگاره»

و  انضمامی هایجریانمختلفِ  بسیار هایسنخ توانیممیدر این سطح، در واقع  [3].5اسمیمفهومی یکسره 

، و آب جریاننحو،  آشکارترینبهدرک کنیم.  لازم دارند شدنگذاریرمز یا  شدنکنترلرا که برای  هاییشیوه

 یمساله متحدهایالات غرب در امروزه د )نآب وجود دار  کشیِ کانالیا آبگذرها برای کنترل و  سد یسازه

همچون پول و  اقتصادی هایجریان. (امت گرفته استوخبه  تر روبیشهرچهحقوقِ آبرسانیِ محدود 

 و تسهیلاتی چون نفت و برق، همراه با خاممادهمادیِ  هایجریان. را داریمایه، همراه با کنترلِ بازارها سرم

ترافیک،  جریان. شانونقلحملو  بازاریابی، همراه با کالاها هایجریان. کنترلِ شبکه و ملزوماتِ نفتی
                                                            
1. flow 
2. code 
3. stock 
4. notion quelconque 
5. nominal 
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 [0]تسلط و کنترلِ سرعت. ،اندازههمانبه (، و هابندانراهو گردش )با احتراز از  هابزرگراههمراه با مقرراتِ 

بر مرزها، همراه با قابلیتِ  هاخارجیمهاجران و  جریانجمعیت،  هایجریاناجتماعی همچون  هایجریان

این نیز و  ماندپسو  فاضلاب هایجریانکنترل و مونیتورینگِ همان مرزها )صدورِ پاسپورت، گمرک، و الخ(. 

، شیر، خونِ قاعدگی، و رق، مدفوعاسپرم، ع ،مثلِ ادرار، خون ایتنانه هایجریانمساله که با آنها چه کنیم. 

دیپضدـوجود دارد. ) شانمختلف هایرمزگذاری با همراهالخ، 
ُ
 یک پستان: شودمیآغاز همین مثال با  ا

که مقعد  شودمیی از گه بدل جریانو به  شودمی 1قطع بچهیک که با دهانِ  دهدمیی از شیر بیرون جریان

 کهندارد، بل شیکارگاننوزاد، که هیچ دریافتی از بدنِ  یزیسته یتجربه، و الخ. چنین است دکنیم شقطع

که آن نیازها را  هاییجریانو قطعِ  هاجریاننیز دارد و  دفعچون گرسنگی یا نیاز به  هاییشدتتنها 

اندیشه را از راهِ بازاریابی،  جریانفکر کرد، و کوشید  اندیشه هایجریانبه  توانمیحتی  (.نشانندفرومی

حماقت و   جریان اندازههمانی، و به دانشِ علم جریانهمچون تبلیغات، و رسانه رمزگذاری و کنترل کرد )

 [5](.عقیده

که دلوز ای از آن مساله دهندمیبه ما  دریافتیدر واقع  هامثالاین  یهمهاکنون باید گفت که گرچه 

اما ــ  شانکنترلو رمزگذاری و  هاجریان یمسالهیعنی نشاند ــ  اشسیاسی یفلسفهسوا کرد و در کانونِ 

نهفته  اشاجتماعی یفلسفهچرا در بنیانِ گوید گرفت، نمی که دلوز این مفهوم را از کجا گویدمینما این به 

اقتصاد و  یحیطهنیاز داریم به  . برای این سوالکندمیعمل از حیثِ فلسفی در کارش چطور  است یا

 ماهیت از اشواقعیکه دلوز تعریفِ  جاستهمینکاپیتالیسم چرخش کنیم، زیرا  یدربارهتحلیلِ دلوز 

زمانی  2. رابرت هیلبرونردهدمیخارجِ اقتصاد بسط  هایحیطه، و بعد آنرا به کندمیرا استنتاج  جریان

نام گرفت، و این  جهانی یفلاسفهاندیشمندانِ اقتصادی بزرگ نوشت که  یدرباره پسندعامه ایمطالعه

ل مارکس و آدام اسمیت، کار شانترینبزرگسه مورد از که ست، چون اقتصاددانان بزرگ ــ جاییبهعنوانِ 

 شهمراهپول، و هرآنچه  کار دارند:موضوعات سرو  ترینعملیبا  فلسفی نحویبهــ  جان مینارد کینز هستند

از اش استفادهبر  خواهممی، در اینجا کندمیکه دلوز تنها گاهی به آدام اسمیت اشاره درحالی [6].آیدمی

 کنم.مارکس و کینز تمرکز 

 

 دلوز، مارکس، و کینز
. ایمماندهمارکسیست باقی  به باورم فلیکس گتاری و من»اظهار کرد:  1114در  ایمصاحبهدر دلوز 

 [7]«تمرکز نکند باور نداریم. شهاییشرفتپکه بر تحلیلِ کاپیتالیسم و  ایسیاسی یفلسفهچون ما به 

دیپضدـاش از یانتقادکه لیوتار در بررسی طور ، همانحالاینبا
ُ
نوشت، درست بلافاصله پس از انتشار آن  ا

ست تا آشکار، زیرا که بیشتر تلویحی شودمیمارکس را شامل  نقدی بر کاپیتالیسم و شیزوفرنیاست که 

شمارِ زیادی از مفاهیمِ مارکسیستیِ کلاسیک )ازخودبیگانگی، ایدئولوژی، نزاع طبقاتی،  آورشگفتطرزیبه

؛ آنها نه این شوندمیکنار گذاشته  کاملا، دیالکتیکِ ضدیّن( از تحلیل دلوز و گتاری کارـارزش ینظریه

  کهو نه نقد، بل کنندمیمفاهیم را تحلیل 
 
، آنچه دلوز و گتاری از حالاینبا [8].گیرندمینادیده  صرفا

نهفته است، و به همین  سرمایهتعریفِ کاپیتالیسم است که در قلبِ  دارندمیمارکس نگه  هایتحلیل
                                                            
1. cut 
2. Robert Heilbroner 
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کاپیتالیسم ارائه  یدربارهمارکسیستی  ینظریه، یک کاپیتالیسم و شیزوفرنیگفت  توانمیمعناست که 

 بنا بر شرحجدید استحاله و تطبیق داده شده است. تعریفِ کاپیتالیسم  شرایطِ که به  اینظریه، اما دهدمی

، خواندمی رمززدوده جریاندو عنصرِ انتزاع، یا آنچه دلوز دو  یمواجههحولِ  سرمایهمارکس در کتابِ اولِ 

 یمنزلهبهکار دیگر نباید  جریان. از یکسو، ابژکتیو یسرمایه جریانو  کارِ سوبژکتیو جریان: یابدمیسامان 

 صورتبرهنه و آزاد بدل شود، به  کارِ به باید  کهن یا رمزگذاری شود، بلیبردگی یا نظامِ رعیتی ]سِرفی[ تعی

ثروتِ وابسته  یمنزلهبهکارش را بفروشد؛ و از سوی دیگر، ثروت دیگر نباید  تواناییِ کارگری که ناگزیر است 

و مستقل شود،  ،محض، همگون یسرمایهباید  کهبه زمین یا پولی که با دهقانان سروکار دارد تعیّن یابد، بل

 یسرمایهکاملا کمّیِ  جریانکه این دو  دکنیم ظهورسم تنها وقتی که قادر به خریدنِ این کار است. کاپیتالی

. من به آمیزندمیهم  و در شوندمیبا هم رویارو  و کارِ فاقدِ شرایطِ لازم 1صلاحیت[]بی فاقد شرایط لازم

کار و سرمایه  یرمززدوده جریاناین دو  امتزاجِ که خواهم رفت  بارهایندر تاریخیِ پیچیده  هایتحلیل سمتِ 

اینکه چرا این امتزاج ابتدا در اروپا و نه جایی دیگر رخ داد ــ این، تا حدی، همان هدفِ اتفاق افتاد، و  چطور 

 دوست دارم دو  [1]است. خواندنِ سرمایهکتابِ تاثیرگذارِ آلتوسر و بالیبار 
 
ارائه دهم مختصر  یملاحظهواقعا

 .کندمیالیسم را تفسیر و نقد اینکه دلوز چطور این تعریفِ مارکسیستی از کاپیت یدرباره
 

در  کار و سرمایه . اول، برای دلوز، اهمیتِ فلسفیِ پیوندِ اقتصاد سیاسی و اقتصاد لیبیدویی. 1

 طوربهفعالیتِ تولید »جا  ست که دلوز در چندچیزیاز بازنمایی و حرکت به سمتِ آن شانمشترکدورشدنِ 

(. مارکس گفت که شایستگیِ لوتر این بود که ذاتِ دین را تعیین کرد، نه در 342، 274 اض) خواندمی« کلی

بژه )اینکه خدا وجود دارد یا نه؟(، بل
ُ
خوانده « یتدرون» کیرکگاردر عوض، در طرفِ سوژه، یا آنچه  کهطرفِ ا

چیزی مشابه را در اقتصاد مارکس، آدام اسمیت و ریکاردو  یگفتهبهمنشاءِ دین.  یمنزلهبهاست: ایمان 

)زمین یا پول(، بل در یک ذاتِ  اشابژهسیاسی به نتیجه رساندند: آنها ذاتِ ثروت را مکانمند کردند، نه در 

تولیدم است. ایمان برای دین همان است که کار برای اقتصاد  توانِ م، یا کار توانِ  سوبژکتیوِ انتزاعی، که

، همین موضوع علاوهبهرا.  هابیلاتومکه  کنندمیتولید  ایشیوهرا به همان خدایان  هاانسانسیاسی: 

نه دیگر در  ماهیتِ میل نهفته است:بخشیدن به ذات یا عظمتِ او در تعیّن»فروید نیز درست بود:  یدرباره

یک ذاتِ سوبژکتیوِ انتزاعی ــ لیبیدو یا  یمنزلهبهمیل  کهها، بلأ، یا حتی منشهاهدف، هاابژهنسبت با 

بگوید که کشفِ کار )توسط اسمیت و ریکاردو( و  تواندمی(. به همین دلیل دلوز 274 اض« )سکسوالیته

یک و تنها کشفِ لیبیدو )توسطِ فروید( واقعا یک و تنها یک چیز است: اقتصاد سیاسی و اقتصاد لیبیدویی 

که در کاپیتالیسم ظاهر طور ، آنو بدون تمایز طورکلیبهلیت تولید یک فعاکشفِ . »یک اقتصاد هستند

 اض« )متعیّنِ بازنمایی هایسیستمورای  ستدوی اقتصاد سیاسی و روانکاوی، همان کشفِ هر شودمی

(: cf. 63؛ 140 اض« )ستبنامیل بخشی از زیر»که:  کندمیمتفاوت مطرح  نحویبهدلوز (. 342، 274

 مانبخش ترینشخصیو  ترینفردی نظربه، آنچه مانناخودآگاه هایرانهو عواطفِ ما، و حتی  هاتکانهخودِ 

 ی(، لیبیدویباشد )اقتصاد 
 
: خواندمیاقتصادی  بنایکه مارکس زیر اندچیزیبخشی از آن مستقیما

یک دیگر، ناممکن است  عبارتبهمادیِ هر فرماسیونِ اجتماعی )اقتصاد سیاسی(.  ، مبنایعبارتیبه

هیچ فرمِ خاصی )»روانی را به میلی تحمیل کنیم که از واقعیتِ مادیِ تولیدِ اجتماعی متفاوت است  واقعیت

                                                            
1. unqualified 
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(؛ و  برخلاف ادعای فروید، نه کسی 27 اض« از وجود نیست که بتوان برچسبِ "واقعیت روانی" به آن زد،

یا  زدایییجنس)یا « یشوالا »بستر اجتماعی، ناگزیر از  یِ گذارسرمایهادعا کند که لیبیدو برای  تواندمی

بگوید که مناسباتِ بینِ تولیدِ اجتماعی و میل، مناسباتِ  تواندمی(؛ نه کسی 352 اض( است )رفع

اقتصاد لیبیدویی و  است: ادیپضدـ(. این یکی از تزهای اساسیِ 28 اضاند )«فکنیدرون»و « فرافکنی»

  تنها یک چیزند؛ ماهیتی یکسان دارند.اقتصاد سیاسی یک و 

 تزی تکمیلی را 
 
ین این دو اقتصاد ب تفاوت ماهوی: گرچه هیچ افزایندمیاما دلوز و گتاری مستقیما

(. برای نمونه، 31 اضوجود دارد ) شانمیان تمایزی در رژیم، درست است که حالاینوجود ندارد، با

 دهدمیکه خراب نباشند، که این به مارکس مجال  کنندمیکار  شرطیبهفقط  اآشکار  فنی هایماشین

بیایید یکبار دیگر یکی از »مطرح کند:  ایزی اکید را درونِ اقتصاد سیاسی بینِ ابزارِ تولید و محصولتم

عمل آورده صِرفِ گندم بگوییم که چه کسی آنرا  یمزهاز  توانیمنمیهشدارهای مارکس را به یاد آوریم: 

(. 20 اض) «دهدنمی ماندستسیستم و مناسباتِ تولید به  یدرباره ایاشارهچ است؛ محصول هی

 کهطوری نشاندبازمیبرعکس، در اقتصاد لیبیدویی، محصول همواره دارد خودش را در تولیدش 

، 151، 37، 2-31 اضخراب شوند ) مدامکه  کنندمیتنها تحت شرایطی عمل « ورزهای میلماشین»

هم  ، و در سرحدات، شیزوفرنیهاپریشیروان، بودندوقطبییا  هاشیدایییافسردگ هایپدیده و( ــــ 234

متفاوتِ این دو اقتصاد، حولِ  هایرژیماما  همسان، با فرضِ ماهیتِ ادیپضدـ. بیشترِ بحثِ آینداز اینجا می

های ناخودآگاه را بسط سنتز هیتِ ما یدرباره اینظریه ،. دو بخش اولزندمیدور  شانبینارزیابیِ مناسباتِ 

، 2ادغامی انفصلاتِ ، 1ویژهاتصالات محلی و غیرسنتزهای درونماندگار ) با ورزهای میلماشین :دهدمی

های ماشیناجتماعی  هایماشینکه حالیدر ،کنندمیتولید  (3و چندصدایی گرکوچ [عطفیِ ]پیوندهای 

 آمیزتبعیض [عطفیِ ]، پیوندهای 5حذفیانفصلاتِ ، 4جهانی و ویژه اتصلاتسنتزهای متعالی ) بارا  ورزمیل

 اض« )اندبحثسنتزهای یکسان مورد »در هر دو مورد،  .کنندمی /نمایندگیبازنمایی( 6یصدایدوتکو 

و تولیدِ  ورزمیل. تولیدِ شوندمیــ سنتزها ماهیت یکسانی دارند ــ اما به کاربردهای متفاوتی نهاده  (116

یکسانی از  هایاستفاده. یا یک رژیم.. وجههیچبه، اما اندیکسانی هایماشین ،روهمیناز » ،اجتماعی

که توسطِ تولیدِ  کندمیبازنمایی چیزی را  (. تولید اجتماعی در سطحی مولی288 اض« )سنتزها نیستند

الزاماتِ  از سوی شدنشکستهدرهمبه  ورزمیل، تولیدِ در نتیجه. شودمیتولید در سطحی مولکولی  ورزمیل

 . انجامدمیبه سرکوبِ خودش  ورزیدنمیلو به  بازنمایی

 هایفرماسیون یجانبهسه شناسیِ مکان خودینوبهبه ادیپضدـدلوز و گتاری در سومین بخشِ 

بینِ  یرابطهدر هر مورد، »، پرسندمی. آنها برندمی، کاپیتالیسم( را پیش هادولت، «هابدوی)» 7اجتماعی

متفاوتی  هایرژیمیکسان و  هایماهیتکه آنها  شودمیچیست وقتی گفته  ورزمیلتولیدـتولیدِ اجتماعی و 

                                                            
1. local and non-specific connections 
2. inclusive disjunctions 
3. nomadic and polyvocal conjunctions 
4. global and specific connections 
5. exclusive disjunctions 
6. segregative and biunivocal conjunctions 
7. social formations 
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 اندبسته هارژیمطور باشد که آنجاکه این تواندمی»، گیرندمینتیجه  در نهایت(. آنها 262 اض« )دارند؟

بیشترین بدوی و استبدادی[؛ و آنجاکه  هایفرماسیون] هم دارندشان کمترین همانندی را با ماهیت

رو، (. از این336 اض« )انداز هم متفاوتتا بالاترین درجه ]کاپیتالیسم[  هارژیم، همانندی را دارند

 ورزمیلهای ماشینبین این دو قطب نوسان کنند، بسته به اینکه آیا  توانندمیاجتماعی  هایفرماسیون

اجتماعی گذر کنند یا  هایماشیندرونماندگارشان شوند تا به رژیمِ  اتصلاتِ رای این دارند که باعثِ شانسی ب

اجتماعی میل را از خلالِ سنتزهای متعالیِ  هایماشین(، یا برعکس، کنشینه )خط پروازِ شیزوفرنیاییِ 

بنا بر تاکید دلوز و گتاری، ، حالنای(. باارتجاعیپارانوئیکِ  گذاریِ سرمایه) کنندمیبازنمایی فرارمزگذاری 

. هیچ انی در ماهیت را فراموش کنیم..همباعث شود این تادهیم  اجازهبه تفاوت در رژیم  توانیمنمی»

 آنرا اجتماعی وجود داشته باشد که در مقیاس کلان هایماشیندر کار نیست که خارج از  ورزیمیل ماشین

مسکون  شاندرونکه در مقیاسِ کوچک  ورزمیلهای ماشین؛ و هیچ ماشینِ اجتماعی بدونِ دهندمیشکل 

متفاوت اما  هایرژیماین ایده که اقتصادِ لیبیدویی و اقتصادِ سیاسی (. 304 اض« )در کار نیست شوندمی

 اجتماعیِ ـسیاسیل ست که سرتاسرِ تحلیبنیادینی هایرشتهیکی از  یکسانی دارند هایماهیت حالاینبا

دیپضدـ
ُ
 [14].دهدمیهم پیوند  را به ا

شمار یب هایحیطهدر د نشان داده که حرکتی یکسان از بازنمایی به تولی نظم چیزها میشل فوکو در

 موجودات، شناسیزیست، در ثالم. برای شودمیمتوسل  ه همین نکتهاغلب بنیز دلوز  و ،اتفاق افتاده است

تعریف  شناسیرویاناز خلالِ ژنتیک و  کهارگانیزمی بالغ، بل هایویژگیبا خصایصِ بیرونی یا دیگر زنده را نه 

 یاستحاله معرّفِ  نکته . اینشودمیتولید اش وسیلهبه، از خلالِ فرایندی که ارگانیزم عبارتیبه: کنیممی

مولکولی  )یا  شناسیِ زیستمدرنِ  به علومِ  خوانده شده بود )ارسطو(« خ طبیعیتاری»تاریخی از آنچه زمانی 

. شودمیرمزگانِ ژنتیکی برگرفته  یایدهاجتماعی نزد دلوز تا حدی از  رمزگذاریِ  یانگاره؛ استژنتیک( 

 یمجموعهپیامدِ  عنوانِ به، بلکه «ابژه»یک  یمنزلهبهمعاصر، کوهِ اِورست نه  شناسیِ زمین، در علاوهبه

[ هند به ساختیزمینتکنونیکی ] یصفحه: اینکه شودمینگریسته  ختیشنازمینمداومی از فرایندهای 

نیروهای  ،اندازههمانبهو  ،کندمیهیمالیا را تولید  جبالِ سلسله زمین یپوستهشدنِ ـو تا کوبدمیآسیا 

« بندیچینه»، مفهومِ هزار فلات. دلوز در سایندمیرا  هاکوهستانو فرسایشی که توأمان دارند  زدگییخ

را « اخلاق شناسیِ زمین»)این کتاب بخشی تحت عنوانِ  کندمیاستخراج  شناسیزمینرا از ]قشربندی[ 

 فوکو( فلسفی ینقطهدر نتیجه، این اولین  .(70-37 فه، شودمیشامل 
 
ست که دلوز از مارکس )و بعدا

 : حرکت از بازنمایی به تولید. گیردبرمی
 

باور داشت که با فرضِ این  : مارکسشودمی. دومین ملاحظه از اولی اخذ 1شمولتاریخ جهان. 2

 شودمیشمول از نظرگاهِ کاپیتالیسم ممکن از تاریخ جهان نگرپَس، خوانشی طورکلیبهکشفِ فعالیتِ تولید 

 چیزی که از خود دور یمنزلهبه، اما کنندمی بینیپیش(. اقتصادهای پیشین کاپیتالیسم را 104 اض)

استوارند، در سطحِ بازنمایی عمل  هارمزگانبر  و از آن احتراز دارند. برای نمونه، اقتصادهای بدوی کنندمی

و این  کنندمیست که در سطحِ تولید عمل مبتنی زدودهرمز هایجریانکه کاپیتالیسم بر ، درحالیکنندمی

از آن اجتناب کنند.  کوشیدندمی اجتماعیِ پیشین هایفرماسیونبود که  زدودهرمز هایجریان« کابوسِ »

                                                            
1. universal history 
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؟ خودِ مارکس مفهوم آشکاری نگرانه بخوانیمرا پسشمول تاریخِ جهانبا استفاده از مفهومِ جریان اما چگونه 

 نزد دلوز جریانتعریف نکرد. برای فهمِ مفهومِ  جریاناو نه کار و نه سرمایه را بر حسبِ نداشت؛  جریاناز 

برگردیم. دلوز سه سهمِ کتابِ عظیمِ کینز،  ،اقتصاددانِ بریتانیاییِ قرنِ بیستم، جان مینارد کینز ناگزیریم به

 ینظریهاین کتاب، اولین  [11].کندجدا می منتشر شد 1136که در ، را عامِ اشتغال، سود، و پول ینظریه

کینز، دو مفهومِ  بندیِ فرمول، بنا به هاجریانسهام و »که  دهدمیرا ارائه داد. دلوز توضیح  هاجریانمدرنِ 

 10« )یافت توانمیرا در این کتابِ کینز  هاجریانبزرگِ  ینظریهاولین «. »اندمدرنبنیادیِ اقتصادِ سیاسیِ 

، نویسندمیپول تزریق کرد. دلوز و گتاری  ینظریهمیل را به  یمساله، این کتاب اینکه (. دوم1171دسامبر 

این است آنچه باید به مقتضیاتِ تحلیلِ « »پول بود. یمسالهمیل به  واردکردنِ دوبارهینز ک هایسهمیکی از »

گفتن ست بدیهیحالا  .(23 اض) مالی و بانکداری هایعملدر خصوصِ  ویژهبه ،«مارکسیستی مقید شود

 توانندمیآنها : »اندانسانروانِ  هایآینهبازارهای سهام  اینکه ،اندتنیدههمشناسی و اقتصاد در روانکه از این

از مقررات و  سوم اینکه، کینز مدلی جدید [12]«کامل رنج بکشند هایفروپاشیافسرده شوند؛ حتی از 

 هاآکسیومبرای  هاآزمایشگاهیکی از  گراییکینزیبرای اقتصاد پیشنهاد داد: به زبان دلوزی،  هامحرک

 از مفهومِ 062 فه]اصول موضوعه[، در جریانِ نیودیل و پس از آن بود )
 
 جریان(. موضوعِ مقررات مستقیما

مساله نه بر سر آزادی و انقیاد است نه بر سر مرکزگرایی یا تمرکززدایی، بل بر سر : »شودمیاستخراج 

 (.062 اه« )یابدمیسلطه  هاجریانبر دیگر  جریانست که در آن یک ایشیوه

تا  1121بزرگ ]بحران اقتصادی کلان جهانی از  دورانِ افسردگیِ  یمیانهعام را در  ینظریهکینز 

 ینظریهبیابد.  [ و هم یک درمانشناسیبیماریبرایش هم یک تشخیص ] کوشیدمی[ نوشت، و 1131

کاپیتالیسم بود که ، و تزریقِ میل به اقتصاد، بخشی از تشخیصِ جدید کینز در خصوصِ وضعیتِ هاجریان

 دولت یمداخلهمارکس است. برعکس، اصرار به مقررات و  هایتحلیلبرای دلوز مکملی اساسی برای 

مترادفِ با مداخله در اقتصاد  ایگسترده طوربه« گراییکینزی»بخشی از درمانِ کینز بود؛ و امروز، لفظِ 

 جذابیتاما «(. ما کینزی هستیم یهمهامروزه »نیکسون عبارتِ مشهورش را به زبان آورد،  1171است )در 

تحلیل جدیدی بود که کینز از طریقِ مفاهیمِ  بلکه ،خودخودیبه گراییمداخله چنداننهکارِ کینز برای دلوز 

و سهام به دو مفهومِ اساسی در  جریاناز کینز، امروزه  تأسیبهت داد. و سهام از کاپیتالیسم به دس جریان

 توانیممیتحلیلِ کینز است که روی در نتیجه، از  [13].اندشدهپویا تبدیل  هایسیستمتحلیلِ سرتاسرِ 

 درک کنیم.نزد دلوز را  جریان اهمیتِ فلسفیِ مفهوم

 

 ، رمزگان، سهامجریان
که بعدتر برای اهداف  کندمیدلوز، همچون همیشه، شماری از مفاهیم را از اقتصادِ کینزی استخراج 

 2]اسکیز[ شیز، یا 1جریانـقطع در مفهومِ  توانمیرا  شانهمهفلسفیِ خاص خود به کار خواهد برد، و 

 خلاصه کرد. 
 

                                                            
1. coupure-flux 
2. schizz 
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ارزش انتقال ، ترعامنحویبهانتقال )یا مبادله( پول ــ یا  جریان. از نظرگاهی اقتصادی، یک جریان .1

ورودی و خروجی  جریان: یعنی، یک کندمیدیگر حرکت که از قطبی به قطب  اقتصادی ــ است

 هایبنگاه) هاییگروهبه افراد یا  سادگیبهدر اینجا « قطب»لفظِ  وجود دارد. [رفتنیبرونو  آمدنیدرون]

این  یجداسازها یا هاحائل یمنزلهبهکه  یابدمی، موسسات بازرگانی( ارجاع هاشرکتاقتصادی، 

)برای نمونه، در حسابِ بانکیِ فرد(. دلوز در سمیناری ذکر  کنندمیعمل  ورودی و خروجی هایجریان

مهر برای اقتصاددانانِ معاصر  شیتاهم»، «کنیممیرا در اقتصاد سیاسی تعریف  هاجریانداریم »که  کندمی

 (.1171نوامبر  16« )امگفتهآنچه تا به حال ست بر تاییدی
 

است که  2ضبطیا  1حکاست، که فرمی از  رمزگانمفهومِ  جریانمفهومِ  یهمبسته. دوم، رمزگان .2

که وارد  دادوستدیتراکنش یا ؛ گیردمیرا فرض  سیستمِ حسابداریفرمِ یک  در فرماسیونِ کاپیتالیستی

است )تغییری در  جریاناین ارسالِ  ضبطیا  حک شودمییک بنگاه اقتصادی  یاحسابِ بانکیِ یک فرد 

 جریان. ستخروجی جریانحساب ؛ پرداختِ صورتستورودی جریان(. چک حقوقی هابدهییا  هادارایی

عملیاتی که  طریقیا از  با جزبه چنگ آورد  ی راجریاناست  محال؛ شوندمیو رمزگان متقابلا  تعیین 

است )تنها درصد کمی از حجمِ پولی  حکیک  سادگیبه، پول تردقیق. به عبارت کندمی اشرمزگذاری

در پیشرفتِ دوسَره سیستمِ دو حسابداریِ پیشرفتِ به همین دلیل ، که در جهان وجود دارد(نقد  صورتبه

که برای دلوز یک رمزگان چیزی نیست که بر یک  به این نکته اهمیت داردکاپیتالیسم اساسی بود. توجه 

طور نیست که ؛ هرگز اینشوندمیاِعمال  شهودهاطور که مفاهیم کانتی برای ، آنشودمی« اِعمال» جریان

بر  هاجریانباشد و بعد یک رمزگان خودش را به آن تحمیل کند یا بر آن اِعمال شود.  جریاناول یک 

است که  محالظاهر شوند مگر در همبستگی با یک رمزگان؛  جریانیک  عنوانبه توانندنمی 3سوسیوس

 جریان. برای نمونه، یک کندمی اشقبض شود مگر با و از خلالِ عملیاتی که رمزگذاری جریانیک 

جز با و از طریقِ  توان بازشناخترا نمیی تنانه جریانی اجتماعی، یا جریانی اقتصادی، یا جریان یمنزلهبه

ی توان نشدهیرمزگذار جریانکه یک  گویدمیبه همین دلیل دلوز درست رمزگانی که آنرا به رمز درآورد. 

است. دستمزدِ من  هشدرمزگشایییا  نشدهرمزگذاری جریانِ از  وحشت ؛ کابوس هر جامعهاست ناپذیرنام

باعثِ  که مسکن هایواماما معضلِ ]بحرانِ[  ؛دانممیرا  شیقدقاست، و ارزشِ  شدهرمزگذاری جریانیک 

دلیل بحران  ،در عوض ؛را از دست داده بودند شانارزشبود که ن این دلیلبه  چندان 4شد 2441رکودِ سال 

؛ دبرآورد کن را شانارزشچطور  دانستینم، یا حتی دانستشان را نمیمیزان ارزش کسهیچ این بود که

 رمزگشوده بدل شدند.ی جریانبه  هاوامآن 
 

که از  باشدهمان  جریانو رمزگان، مفهومِ سهام است. اگر  جریان. سومین مفهوم، بعد از سهام .3

تصاحبِ مادی یا  یمنزلهبهاست که  آن، سهام رودمیطبی به قطب دیگر، از حسابی به حساب دیگر ق

ــ این  مهایگذارییهسرمایا ارزشِ  امبانکی: حسابِ شودمیمرتبط  هاقطببه یکی از این  اشقضائی

                                                            
1. inscription 
2. recording 
3. socius 

4 .sub-prime mortgage -  دادن به افرادی فاقد ادامه داشت. بحران با وام ۵۰۰۲بروز کرد و تا سال  ۵۰۰۲بحران مسکن در آمریکا از سال
 شرایط لازم برای دریافت وام، شروع شد و ابعاد جهانی به خود گرفت. 
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از علم  قتمشابتداییِ  یانگارهاینجا سه «. پس مالِ من است»، جریاناز  اماست، سهم من جریان یسهمیه

 و متقابلا   ندامرتبطهمبه، رمزگان )یک سیستمِ حسابداری(، و سهام ــ که همگی جریاناقتصاد را داریم ــ 

 اشرمزگذاریاز طریقِ ثبت یا فقط را  جریانپولی در تغیّری پیوسته است؛ ما  جریان: یک شوندمیتعیین 

دیپضدـمفروض مالِ من است. خوانندگانِ  ایدقیقهست که در جریانی یسهمیه؛ و سهام شناسیممی
ُ
 ا

سنتزِ  است؛ رمزگان تولید اتصالیِ سنتزِ  جریانتصدیق خواهند کرد که این سه انگاره با سه سنتز متناظرند: 

  است. مصرف پیوندی ]یا عطفی[است؛ و سهام سنتزِ  ضبط یا حکانفصالیِ 
 
باقیِ این یادداست مختصرا

 شانبینرا که دلوز  ایپیچیدهمتقابل و  هاینسبتهر یک از این اصطلاحات بحث خواهد کرد تا  یدرباره

 برقرار کرد بررسی کند.

 

 جریانمفهومِ 
و آنرا با  کندمی استخراجرا از کینز  جریانبرگردیم. دلوز مفهومِ  جریانزه دهید ابتدا به مفهومِ اجا

 توان قرائتیمی نظرِ کاپیتالیسمبه باور مارکس از نقطهکه  یمیدد. دهدمیدریافتِ مارکس از تولید پیوند 

 یمنزلهبهیخ را تار گیرد ولیه دست میبدلوز همین ایده را  .ارائه داد ]کلی[ شمولاز تاریخِ جهان نگرانهپَس

دلوز  نگرِ پسلیه در خوانشِ ، و تاریخِ پول یکی از موضوعاتِ اوکندمیتفسیر  هاجریان یپیشروندهرمزگشاییِ 

: یعنی، بر حسبِ کردندمیکار  [کالاکالابه یمبادله] دادوستد جریانبر حسبِ  بدویاقتصادهای  [10]است.

در جریانِ به این اقتصادها « عام ارزِ هم» یمنزلهبه. اما ورودِ پول هاابژهنسبت مستقیمِ مبادله بینِ 

(. پول نشان داد که 1یا بارپرستی هامحموله را ویران کند )کیشِ  هارمزگاناستعمارگری کافی بود تا این 

  دادوستدشده هایابژه
 
کار بودند که  دار[]صلاحیت مشروطِ  هایقطعهدر اقتصادهای بدوی خودشان واقعا

دیگر،  عبارتِ به سهام بودند. هایفرمیا  مشروط هایجریانمقدارِ مفروضی از ارزش با آنها متناظر بود؛ آنها 

را از  هاجریان، اما آنها این کردندمیعمل  هاجریانبا همین  [عطفی]در پیوندِ  پیشاپیشبدوی  هایرمزگان

انقیاد ]زیردست، تابع[ نگه تحت هایوضعیتخود دور کردند: جوامعِ بدوی تاجران و آهنگران را در 

 به این خاطر که داشتندمی
 
پول برای  «مقدارِ خیالی یا انتزاعیِ »، و جلوی مبادله و تجارت را گرفتند، دقیقا

 بدوی کافی بود.  هایرمزگانشکستنِ 

به  بخشیدنرونقابزارِ  یهمنزلبهنه  :کرددولت ابداع  رابه این تز نظر دارد که پول  2دلوز پیرو ادوارد ویل

. ورودِ پول یعنی دولت قادر بود خودش را بندیمالیات راهتجارت از  کردنِ کنترلابزارِ  عنوانبه کهتجارت، بل

به جیب بزند. درون هر تراکنش ]معامله[ تعبیه کند و سهمی برای خودش به شکلِ یک مالیات ]عوارض[ 

در حتی اگر  محض، یک انتزاعِ محض، جریانِ یک  یمنزلهبهبود: واردکردنِ پول  زداییرمزاین اولین گامِ 

 هایبلوکاز پی آمد: جوامعِ بدوی با  زداییرمزی مانده باشد. اما گامِ دومِ مقید به فلزاتِ قیمتی باق ابتدا

 نامتناهی پول ــ گردش پول ــ ابزاری برای پرداختِ بدهیِ »سیّال و متناهی عمل کردند، اما  هایبدهی

                                                            
1 .cargo cults  - مردم  پدید آمد. گینه نوو  اقیانوس آرام ملانزیاست که در  جنگ جهانی دومتا بعد از  قرن نوزدهمنسبتا جدید مربوط به  آیینی

ای که سفیدپوستان و استعمارگران به این نواحی آوردند ساخته ها و کالاهای لوکس و پیشرفتهتوانستند تصور کنند محمولهبومی این مناطق که نمی
ی به این یابهای خود موفق به دستهایی از سوی نیاکان درگذشته خود پنداشتند که سفیدپوستان با روشها را فرستادهدست انسان باشد آن محموله

ن اند. به این خاطر مردم بومی کوشیدند تا با تقلید رفتار سفیدپوستان نظر نیاکان را جلب کنند تا بارها را به جای سفیدپوستان به بومیاها شدهمحموله
 .تحویل دهند

2. Édouard Will 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%86%D9%88
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 ض« )است
ُ
 هموارهبه دولت را به راه انداخت. فرد  ناپذیرپایانخدمتِ  یوظیفه(. به عبارت دیگر، پول 117 ا

مسیحیت،  شود.هرگز تمام نمی شانپرداختنکه  ندابدهیجور یک هامالیاتبدهکار دولت خواهد بود؛ 

جزای کرده است:  «معنوی»این مفهومِ بدهیِ نامتناهی را  گیرچشمطرزیبه، اشپولسیدر شکلِ  کمدست

 تصمیم گرفت ،شرحمرا بپردازم؛ خدا، در  تاوانشبا نفرینِ ابدی  توانممیکه تنها  ایبدهیگناه مرگ است، 

طور که رومیان ، درست همانبازخریدردن به جای ما بپردازد؛ او ما را بدهیِ نامتناهی به خودش را با م

 شکلگفت که الاهیات مسیحی  توانمی معنا. بدینبازخریدندبدهیِ بردگان را پرداختند و ایشان را 

 علم اقتصاد است. یشدهمعنوی

به کاپیتالیسم کافی نبود؛ پول  دادنشکلپولی، برای  حکِ اما ورود پول، در خودش و از خودش، یا 

)زمین،  موجودیشپازاجتماعیِ  هایبدندرون درزهای  سادگیبه، و از آنِ خود نداشت« بدنی»هنوز 

که  نباشد صرف یک انتزاع دیگرکه پول  کندظهور میمستبد( تعبیه شده بود. کاپیتالیسم تنها وقتی 

بلکه، در ، «کندیکپارچه می شوندمی حکاز آن  مستقلرا که تولید و حتی  هاییبژها. ..صورینحویبه»

 عبارتبه(. 7-226 اض) زایدمیوقتی پول پول  ، یعنیشودمینَسَبی بدل  ایسرمایهخودش به  عوض،

؟ در یعنی چهاین  .کندمیرا مشخص  یا قلمروزداییِ جدیدی زداییرمز  یآستانهدیگر، کاپیتالیسم 

 پرداخت و امور مالیبا  کار و سرمایه با دو فرمِ پول، یعنی یرمزگشوده جریانفرماسیونِ کاپیتالیستی، دو 

ابزارِ پرداخت به  عنوانِ بهپول  دارد که در آن ایسادهرا در گردشِ  شهاییشهر. اولی شوندبیان می ]مالیه[

. هرچند، پولِ امور پردازممیرا با آن  یمهاحسابتصورو  کنممیدستمزدم را دریافت  یحواله: رودمیکار 

، خواندمیفرمِ کاپیتالیستیِ بدهیِ نامتناهی  که دلوز سازدمیاین پول چیزی را کاملا  متفاوت است.  مالی

پول )گرچه ساختارهای مالی قلمرومندیِ خاص خود را  یگسترده« زداییِ پولی»و « زداییمادیت»یعنی 

 کهاست  جریانابزارِ پرداخت، نوعی  یمنزلهبه موجودیشازپانتقالِ وجهِ  جایبه ،مالی یسرمایهدارند(. 

؛ این [ بدهکارندخودشان علتِ بهکه به خودشان ] ایبدهی عنوانِ بههم ، آنآفرینندمی از هیچ هابانک

( هابانک قرضِ  عنوانِ بهیک بدهیِ واردشده  یمنزلهبه)کند حفر میپولی منفی را در یک سرحد  ،جریان

« نیروی اقتصادی». همین فرمِ دومِ پول است که افکندمی فرارا در سرحد دیگر  که پولی مثبتحالیدر

(. 237 اض« )سازدمیسرمایه را  پُرِ عظیم که بدنِ  یقلمروزدوده جریان»، سازدمیراستینِ کاپیتالیسم را 

خارجی در  یمبادلههنگفتی را مجسم کنیم که از خلال  دولتِ بیاصطلاح بهحجمِ پولیِ  توانیممیامروزه »

، به یک سازمانِ جهانیِ چندملیتی شکل گریزدمی هادولتکنترل از  ،آیدمیطول مرزها به گردش در 

سرمایه  پُرِ این بدنِ  [15]«که از تصمیماتِ دولتی در امان است. دساز میفراملی  عملاا یک قدرتِ و ، دهدمی

 .شودمیاست که میلِ هر یک از ما به آن متصل 

فرمی از  یمنزلهبهپول وجود ندارد؛ پول  جریانمشترکی بین این دو  یسنجه، هیچ تردقیقبه زبان 

آفرینش و تخریب است.  حرکتِ محضِ  یک ساختارِ مالی یمنزلهبهدارد، اما پول  ایمبادلهپرداخت ارزشِ 

محوری  ینقطهنها در ، آکنندمیمشارکت  هاجریاندر هر دوی این  هابانک:جاستهمیناز  هابانکاهمیتِ 

که  کنندمییا نوسانگرهایی عمل  گرهامبادله یمنزلهبه. آنها شوندمیبین امور مالی و پرداخت واقع 

. کنندمیپرداخت تبدیل  هایبخشبه ست ــ جهشی در تغیّرِ دائمی جریانِ ــ که یک مالی را  هایجریان

همگونگیِ »هستند که  هابانکاین  در کار نباشد باز هم جریانمشترکی بین این دو  یسنجههیچ  حتی اگر

ما،  یزمانهدر (. 221 اض)کنند تضمین می نامدمی« وتمامتامظاهرسازیِ »شان را که دلوز «ساختگی
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 یمنزلهبهدولت،  یاولیهنسبت به سیستمِ کاپیتالیستی درونماندگارند؛ و یکی از کارکردهای  هادولت

است،  کنندهضمانت[ بینِ همین دو فرمِ پول با اعتبارِ پذیریگردش] پذیریتبدیل، ضمانتِ کنندهتنطیم

خ. به همین دلیل دلوز تاکید دارد که تحلیلِ بازارهای سرمایه، و ال شدنِ یکدستیک نرخِ سودِ یکدست، 

 مارکس بر سرمایه باید با تحلیلِ کینز تکمیل شود.
 

که به  گذارندمیجای تاسف است که اقتصاددانانِ مارکسیست هم اغلب روی ملاحظاتی دست 

برقرار شد  سرمایهطور که در بخشِ اول عام  ــ آن ارزِ هم یمنزلهبهپول  ینظریهتولید، و  یشیوه

مالی، و برای گردشِ  هایفی برای عملِ بانکی، برای عملیاتاهمیت کا آنکهبی، پردازندمی ــ

 (234 اضپولِ اعتباری قائل شوند. ) یویژه
 

جهانی ادعای تصمیماتِ نهایی را در خصوص این حجمِ پولی داشته  دولتِ ابر که یک  بیهوده استاما 

حتی قادر به  نه دولت هابانکو نه  سرمایه را تنظیم کند جریانهیچ قدرتی نیست که خودِ  چونباشد، 

 پول نیستند. یعرضهافزایشِ  بینیِ پیش

 یعنی گفته شود که:اقتصادِ لیبیدویی و اقتصاد سیاسی یک و تنها یک چیزند  اینکه بگوییمحالا 
 

صادی یا فقدانِ فهمِ اقتصادی، بسترِ اقتاز هر گونه فهمِ  نظرصرف، آفریده ترینمحروممیلِ 

خواهد کرد.  گذاریسرمایهی نیرویش را با همهیک کل  یمنزلهبهاجتماعیِ کاپیتالیستی 

در  هاقطع، و هاجریانبینِ  هاینسبت]به سرمایه[، و به  هاجریانچه کسی به  ـــ هاجریان

 (221 اض؟ )ورزدنمیمیل  هاجریان
 

این بانک است که کل سیستم و »بگوید که، به یک معنا،  تواندمیبه همین دلیل است که دلوز 

 (:234 اض« )کندمیمیل را کنترل  گذاریِ سرمایه
 

سهامِ  ، یکادعای اقتصادییا تراکنشِ بازارِ سهام، یک  داریبانکاستعاره نیست که یک  با

  قرضه ]یارانه[، یا یک اعتبار
 
... تحریک کند نیستند داربانکقادر است مردمی را که ضرورتا

راستینِ ناخودآگاه  هایتافتهمکه  وجود دارد اقتصادیاجتماعی ی«هاتافتهم»ها یا[ ]گره

.  زیرا این ..کنندمیهمرسانی  شانمراتبسلسلهنیز هستند، و یک موجِ شهوانی را از کف تا سرِ 

جاکه چیزی ؛ میل هرهاستجریان هاینوسانو  هاقطع یمساله ، سهام،هاجریان یمساله

مست یا  هایسوژهــ و نیز  نفعذی هایسوژهحاضر است، و  افتدمیبه کار و  یابدمی جریان

. هدفِ شیزوکاوی از کندمیمهلک حمل  هایسرنوشت سویبه جریانهمراه با آن  غافل ــ را

لیبیدویی در سپهرهای اقتصادی و  هایگذاریسرمایه یویژه: تحلیلِ ماهیتِ روستهمین

 تواندمی، ورزدمیکه میل  ایسوژه، در میل اینکه چطور دادنِ نشان، وسیلهنیبدسیاسی، و 

 (145 اضبه سرکوبِ خودش ساخته شود. ) ورزیدنمیلبرای 
 

(، یا اینکه 145 اض« )و سهام است هاجریان یمساله»میل  گویدمیپس منظورِ دلوز چیست وقتی 

(؟ این واقعیت را در نظر بگیرید که من ابتدا این 6 اض« )گیردمی فرضپیشرا  جریانهر ابژه استمرارِ یک »

استفاده کردم از دستمزدم  میمایهواپمقاله را در کنفرانسی در ایتالیا ارائه کردم. پولی که برای خرید بلیتِ 

دانشجو،  هایشهریهبه  خودینوبهبهی که جریانشده بود،  داده مدانشگاه، که آن هم از طرفِ آمدمی

. من از شودمیمربوط  اجباریغیرقانونیِ کارِ  هایمغازهدر  بساچهمختلف،  هایشرکتدر  هاگذاریسرمایه
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زمانِ تا وقتی که آنرا بخرم، تا  اششدهرمزگذاریکسر کردم، که قیمتِ  میتبلبرای پرداختِ  جریاناین 

مادی بود، و به همان اندازه،  جریانخودِ پرواز یک  .«(مال من است)» شدمی وزیادکم، مسهامبه  شدنبدل

خوراکی که در هواپیما خوردم )سالاد مرغ، برنج، کیک شکلاتی(، که در مرکزِ شرکتِ هواپیمایی، از 

افتاده بود،  جریان بهبود: شراب قرمز از کالیفرنیا  شده هم سَرِ  رسیدندسرمیکه از جایی دیگر  هاییجریان

قطع شان با خوردنرا  هاجریان؛ شوندمی بندیسرهم مخوراکدر  هاجریانقهوه از آمریکای مرکزی. این 

که  هاییجریانسهمیه یا سهمِ این همان ــ  کندمی( در من تولید شهوت؛ این کار موجی از ارضاء )کنممی

، کنممیرا دریافت  شدهدریافت هایایدهعقیده و  جریاناست:  جریان. حتی اندیشه یک دفتایفرومبر من 

و  هاقطع، هم کنممیرا قطع  هاجریاناز متونِ دلوز، وجود دارد، و من این  مخوانشی در راه، از جریانحتی 

 جداسازهاییا  رهگیرها یعنی تا این متن را تولید کنم. برای دلوز، اشخاص سازممیهم تسخیرها را 

گسست برای  ینقطه؛ من کنممی شانقطعهستم که  شماریبی هایجریانرسیدنِ  ینقطه: من هاجریان

 همین سنتز و تولیدِ نیز جدید  یهاجریانتولیدِ 
 
حتی  .نامدمیمیل که دلوز  هاستجریانهستم، و دقیقا

 هستند: هاجریان[ هایجداسازنده] هایرهگیریما  هایعشق
 

، گیردمی اشابژه عنوانبه نوردددرمیسرتاسرِ پیرامونی را که  کهبل میل نه اشخاص یا اشیاء

وارد  شبه درونو تسخیرها را  هاقطع دپیوندیمی از آنچه به میل جریانو  جور ارتعاشهمهیعنی 

، تنها مانوالدین، از جمله شودمی[ شانتقدیم] شانوقفاشخاصی که عشقِ ما  ...دکنیم

 گذاریسرمایهلیبیدوییِ  روندِ که  هاییجریان [عطفیِ ]، انفصال، و پیوندِ اتصالنقاطِ  یمنزلهبه

 (3-212 اض. )گذارندپا به میان می کنندمیرا ترجمه  شانناخودآگاه

 

 مفهومِ رمزگان
جز با و از خلالِ ی را جریاناست  محال: شوندمیمتقابل تعیین  طوربهو رمزگان  جریانکه  میدید

عمل  ضبطیا  حکبه چنگ آورد ]درک کرد[. رمزگذاری از خلال فرایند  کندمی اشرمزگذاریعملیاتی که 

بانکی باشند  حسابصورتاعدادی بر یک  هانشانه، خواه این هانشانه یوسیلهبه، دیگرعبارتبه: کندمی

 بر بدن حک  خواه
 
مهم نیست که  : یعنیگرندغیردلالت هانشانه. این اندشدهعلاماتی که مستقیما

چطور عمل  جریاناین است که در تعیین یک  مهم. چه هستند« نماد» نفسهفیشان چیست یا «معنی»

که خودِ این لفظ پیشاپیش  شویممیمواجه  این دشواری. حین درکِ مفهومِ رمزگان نزدِ دلوز با کنندمی

به قانون مدنی رجوع ، یا کنیدمیپیام از کُد مورس استفاده است؛ برای ارسال یک  ]مفروض[ شدهداده

دلوز از این لفظ نهفته  یاستفاده. اما مدلی که در پَسِ یا نه تا ببینید که آیا تخلفی اتفاق افتاده کنیدمی

 
 
انسانی  هایفرهنگمشترک  ییصهخص»ست: مفهومِ رمزگان رمزگانِ ژنتیکی شناختیِ زیست یانگارهابتدا

؛ ن.ک. 281 اض) ستشناختییستزمثلِ تولید اندازههمانبهبازتولیدِ اجتماعی و ، «زنده هایگونهو 

کشف  شودمیدر آنچه رمزگانِ ژنتیکی خوانده از نو یک رمزگان امروزه  نمایسرشت : صفاتِ عامِ 208

 .کردو اجتماعی اشاره  شناختیزیستبینِ رمزگذاریِ  موجود راستاییهمسه  به کمدستتوان می(. اندشده
 

به  و دلوز، دهدمیبه مخابره و بازتولیدِ اطلاعات مجال در هر دو مورد )یا اطلاعات(. رمزگان  حک .1

نیست،  شدهدادهازپیشاطلاعات هرگز  ،هرچند. دهدمی به آنهمین دلیل اصطلاحِ سنتزِ ثبت یا ضبط را 
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 دارجنس 1 تولیدمثلِ اشاره کرده بود که اهمیتِ  تفاوت و تکراردر  قبلا  دلوز  .شودمی تولیدبا هر مخابره  بلکه

 هایتفاوتتولیدِ مداومِ »مثل که این تولید است ر این واقعیت نهفتهد شناسیزیستجنسی( در )نه غیر

خودش را بازتولید  سادگیبهوالد  مثلِ غیرجنسی(. در تولید201 تت) کندمیرا ایجاب « فردیِ مختلف

جهش.  ک، یکندمیتولید  نودو والد یک فرد  ژنتیکیِ  یمادهجنسی آمیزشِ  که در تولیدِ حالیدر کندمی

 منتقل  یافتهشمولاطلاعات 
 
تعیین  از قبل ، اما سرشتِ دقیقِ فردِ نوشودمیدر رمزگانِ ژنتیکیِ والدین واقعا

. کندمیبازتولید اجتماعی صدق  یدربارههمین مساله  [16]؛ هر رمزگذاری تولید امر نو است.شودنمی

 
 
سادگی شان بهاِعمالخویشاوندی ساختارهایی نیستند که  هایسیستم، «بدوی»حتی در جوامعِ اصطلاحا

کس از ؛ هیچشوندمیرا شامل  پراکسیسهستند که یک استراتژی سرتاسری یا  هاییتمرین، بل لازم باشد

که قواعد خویشاوندی برای  گویندمی مدام شناسانقوم» .کند جدوااز  با چه کسی قرار است داندنمیقبل 

بل چون نقاط بحرانی  اندلآیدها: نه چون این قواعد اندرفتنیو نه به کار  اندرفتهواقعی نه به کار  هایازدواج

  (.151 اض) «کنندمی، تعیین شودمیآپاراتوس از نو آغاز  آنجاکه، را
 

)یعنی آنچه در سطحِ  تولید: بین یابیممین تمایز را میدر علمِ ژنتیک همولکولی و مولی. دوم،  .2

مولی(. رمزگان در سطحِ مولکولی  ارگانیزمِ ) شودمیبازنمایی ( و آنچه در محصول یابدمیمولکولی ادامه 

 هایزنجیره»لکان رمزگان را در آنچه  لکان است: هایکاستی. برای دلوز، این یکی از کندمیعمل 

، در ساحتِ امر نمادین، کشف کرد. اما زبان، خواندمیاز راهِ استعاره و مجاز مرسل(  کردنعمل« )گرتدلال

ست که دلوز چیزینمادین همان معکوسِ امرِ  یسویهست. مولی 3سامانِ ، یک 2یا امر نمادین، مانندِ ارگانیزم

یک ساحت  کهی نه یک ساختار ژنتیکرمزگانِ  5ونوژک م به قول. نامدمی« میل 4سامانیِ بی»جا در چند

سنتزِ منفعل  ساحتِ مولیِ «: توان تشخیص دادرا نمیکور  هایترکیببازیِ  چیزی جز کهجایی» ،است

چیز از قبل داده ممکن است و هیچ چیزهمهآنجاکه  ،ست«واقعی یِ سامانبیشانس یا »جور ساحتِ یک

دائمِ آنچه قبلش  زداییِ رمز ، هر رمزگذاریعبارتیبه(. 341، 281، 31؛ ن.ک. 281، 328 اض) شودنمی

(. پس این است 328 اض« )ستژنتیکی زداییِ رمزرمزگانِ ژنتیکی حاکی از یک : »کندمیآمده را ایجاب 

  اجتماعی هایفرماسیونتمایزِ دلوز بینِ امر مولکولی و امر مولی:  یاولیهمعنای 
 

 سازیِ تمامیت و سازیهمسان، بر استقوانین اعداد بزرگ  تابعآماری که  راه یک انباشتاز 

یا  شناختیزیستهمسانیِ  تواندمی. از اینرو، همسانی گذاردمینیروهای مولکولی اثر 

مند، یا ساختاریِ یک سوسیوس باشد: یک ارگانیزم، اجتماعی یا زیست ایگونههمسانیِ 

 (302 اض) .شودمیکامل ساخته جهانی یا  ایابژه یمنزلهبهیک کل،  یمنزلهبه
 

 در سطحی مولکولی عمل 
 
 .کندمیاما میل ضرورتا

 

                                                            
1. reproduction [هم تولیدمثل، هم بازتولید] 
2. organism 
3. organization [سازماندهی] 
4. inorganization 
5. Jacques Monod 
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بُعدِ  زاید، که( را میx ،y) 1نسََبیسرانجام، رمزگانِ ژنتیکی نه تنها بُعدِ . رمزگان یِ ضافارزشِ ا .3

رکید اشاره کندرا هم ایجاب می 2وصلت
ُ
عنصرِ : زنبور کندمی. دلوز اغلب در این مورد به نسبتِ زنبور و ا

تسخیرِ »[. اینجا یک افشاندمی] دهدمیارکید است زیرا گرده را انتقال  تولیدمثلِ  دستگاهاساسی در 

زنبور در کار  شدنِ ارکیدـارکید و  شدنِ زنبورـجور ، شدنی راستین، یکارزشِ اضافیِ رمزگانرمزگان، نوعی 

وَنرِمی  (. در اینجا14 فه« )است
ُ

 هیچ ربطی که مطل گویدمیسخن « موجوددو  موازیِ ناتکاملِ »از  3ش
 
قا

 یعواقب، و خوانیممیکه مهندسیِ ژنتیک اند چیزیدر واقع مبنای آن هاانتقال این [17]«.ندارند همبه 

به همین دلیل هم دلوز  [18]«باستان و قرون وسطا دارند. بهنزدیک مکروه هایشدگیجفت عواقبمشابه با 

( شیهاشاخهیک درخت و  یشاکله) نَسَبی یشاخهشاخه هایمدلانقلابی  شِماهایادعا کند که  تواندمی

و از خطی  کنندمیدر امر دیگرگون عمل  ،در عوض ،که هایی، مدلوانهادند ریزوماتیک هایمدلرا به نفعِ 

تبارشناختی  هایدرخت: مایز بینِ نَسَب و وصلت چنین استت. جهندمیبه خطی دیگر  شدهمتفاوتازپیش

از  هاویروس. تهدیدِ ریزندمیهمبهبین خطوط متفاوت )وصلت( « تراگذرنده»با ارتباطاتِ  )نَسَب(

]تکامل  کنیممیچندریختی و ریزوماتیک رشد  هایسرماخوردگی به خاطرتر ما بیش: »روستهمین

 (. 11 فه) «خاص خود را دارند بیِ سَ نَ  که خطِ  امراضییا  امراض ارثیتا از  میریممیو  [یابیممی

وصلت  یانگارهتا بر  کنندمیدلوز و گتاری از تمایز مشابهی در بحث از بازتولید اجتماعی استفاده 

وصلت است. اما در اینجا هم آنها بر نیاز به  واحدِ  بدهی)ازدواج( ورای نَسَب تاکید کنند: به زبان اجتماعی، 

انسانی مثل از تولیداصطلاح بدوی بازتولید اجتماعی در جوامع بهتاریخ تاکید دارند.  نگرپس بازخوانی

)پول  گذردمیاز سرمایه بازتولید اجتماعی که در کاپیتالیسم حالیدر (،زایدمی)ایکس ایگرگ را  گذردمی

  ( و تولیدمثل انسانیزایدمیپول 
 
 خصوصی  . روابط به مسائلِ شوندمی خصوصیو مناسبات متعاقبا

 
ابتدا

آکسیوماتیک »ست که دلوز چیزیبه آن هارمزگانمستلزمِ حرکت از . وانگهی، اگر کاپیتالیسم شوندمیبدل 

 بهخواندمی[« موضوعهاصل]
 
 مشروط(پیشاپیش هایجریان) هاابژهبا  هارمزگانخاطرِ آن است که ، ابتدا

 توانندمیکه تنها  کندمیکه کاپیتالیسم بر حسبِ مقادیرِ انتزاعیِ سرمایه و کار عمل حالیدرسروکار دارند 

معنا باشد: یا  دو به تواندمی« 4زداییرمز»اصطلاحِ  آکسیوماتیک باشند. سرانجام اینکهمقید به رفتاری 

ن لفظ به دومی ارجاع از ای حین استفاده . دلوز و گتارییک رمزگان 6یک رمزگان، یا الغایرازِ  5رمزگشاییِ 

یا یک  ]مفهوم حدی[ حدـمفهومیک  نشدهذاریرمزگ جریانبرای دلوز و گتاری، یک  ،حالاین. بادهندمی

 مدامست که ایمساله بلکه به دست آید،  آلیآیدهنه  جریان. این کپروبلماتیعبارتی، یک است: به ایده

 فلسفهدر  اشاعادهو نیز  یابیممیکه در اساطیرِ آفرینشِ باستان « آشوب» یانگاره. طلبدمی حلراه

  هایجریاننویدبخشِ وضعیتِ آخرالزمانیِ  ،هر دو، چیست؟
 
 .اندرمزگشودهاکیدا

 

 

                                                            
1. filiation [فرزندی] 
2. alliance [اتحاد] 
3. Rémy Chauvin 
4. decoding 
5. decipher 
6. undo 
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 مفهومِ سهام

یک و فقط  هاجریانو  هاسهامباید توجه کنیم که  مفهومِ سهام. از نو یدربارهو سرانجام، مختصری 

 متفاوت مرتبط
 
مفروضی از زمان است،  ینقطهاِسنادِ ارزش در  اند:سهامیک چیزند، اما به واحدهای بنیادا

به سهام  درونروبهجریان) دهدمیزمان تغییر  در طولست که ارزشِ سهام را چیزی جریانکه حالیدر

ورای زمان  جریانست که در هر موجودیتی (. سهامشودمیاز سهام کسر  بیرونروبهجریان، شودمیافزوده 

از  لحظهدر هر  هاسهامنرخِ تغییر در یک سهام است.  جریانکه حالی، درکشدمییا ته  شودمیانباشت 

زمان تغییر  طییک سهام را  هایارزش( ورودی و خروجی) جریانکه حالیزمان ارزش مشخصی دارند، در

 جریانِ  که مشتقحالیاست، در جریانانتگرالِ  زبان ریاضی، سهام)افزایش و کاهشِ قیمت(. به  دهدمی

به ما مجال  هاجریان یمطالعهتنها »ست: ین یکی از اصول بنیادیِ حسابداریتغییرات در سهام است. ا

 (.1171دسامبر  10) «دهدمیسهام را  نوساناتِ درگیر در  خروجیو  ورودیفهمیدنِ نقشِ حرکاتِ 

. گرچه قرار دارد شودمیخوانده « پویا هایسیستم ینظریه»در بنیانِ آنچه امروزه  سهامـجریاننسبتِ 

برای هر سیستم پویا به کار روند. جمعیتِ  توانندمیاین دو انگاره  ولی من از مثالِ علم اقتصاد نتیجه گرفتم

 ومیرهامرگ و انددرونروبهجریان زادوولدهایک سهام در نظر گرفت؛  توانمیحیوانی را  ایگونه

. مهمانانِ یک دهندمیارزشِ سهام )یعنی جمعیت( را در طول زمان تغییر  هاجریان، و این بیرونروبهجریان

، مهمانانی که ترک انددرونروبهجریان رسندمیسهام در نظر گرفت؛ مهمانانی که از راه  توانمیهتل را 

 جریانکه متغیرِ حالی، درسنجدمیمفروض  یلحظهر هر مهمانان را د م، و سهااندروبیرونجریان کنندمی

نوعی  توانمیوانِ حمام را  . آبِ تویکندمیــ ارزیابی  سال یکزمانی ــ مثلا   ایدورهمهمانان را در طول 

از که همان موقع یک گالن آب حالیدقیقه یک گالن آب از وان کم شود در سهام در نظر گرفت؛ اگر در هر

، سهام آنکهکوتاه. استثابت  جریاناین  اگرچه ماندمیسهام یکسان باقی  شودمیشیرِ آب اضافه 

نرخِ تغییر در  جریانکه درحالی، شودمیست برای هر موجودیتی که در طول زمان انباشت یا کم اصطلاحی

و  هاجریانتوان در سیستمی مفروض همیشه نمی. شوندمیدر سهام انباشت  هاجریانهر سهام است؛ 

بیش از درآمد(،  کردنخرجاست ) جریانیک  «کسری»؛ برای نمونه، آسانی یکی و همسان کردبه را هاسهام

 این است که  هاسهاماست. وانگهی، یکی از خصایصِ  انباشتهسهامی « بدهی»که یک حالیدر
 
ماهیتا

 .کنندمی« جدا هماز »را قطع یا  هاجریان
 

 ینظریهکه از  شودمیساخته  مرتبطهمبهدلوز بر مبنای سه مفهومِ  اجتماعیِ سیاسی ینظریه

  اقتصادیِ معاصر
 
یا  حک، که رمزگان، که تولیدِ ارزش است؛ جریان:شوندمیبرگرفته  از کینزو خصوصا

به من  مفروضی از زمان یدقیقهاست که در  جریان، که آن سهم یا آن جزء از سهام؛ و هاستجریانضبطِ 

 کنم.  شمصرفخرج یا  توانممیتعلق دارد، و 
 
دیپضدـ اینها تنها مفاهیمِ دستکار در قطعا

ُ
. دلوز نیستند ا

( و سه پیوند ]عطفی[، انفصال، اتصالاز کانت ) برگرفتهسه سنتزِ منفعلِ  بهاین سه مفهوم را  خودینوبهبه

این سه را  او. دهدکه با آن سه سنتز متناظرند ربط می )تولیدِ تولید، تولیدِ ثبت، تولیدِ مصرف(سنخِ تولید 

 یعملیات عنوانبه، «(coupure-flux»، بُرِشـجریان، شتر)یا دقیق جریانـقطعشیز ]اسکیز[ یا  در مفهوم

محتوایی به این ادعای  یگانه هدفِ این تأملات دادنِ  [11].کندمی، خلاصه هاجریانشاملِ هر رمزگذاریِ 
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قرار دارد: یعنی اینکه، در موقعیتِ  کاپیتالیسم و شیزوفرنی یپروژهاست که در بنیانِ سرتاسرِ  غیرمنتظره

 .درآید هاجریان ینظریه به صورتباید  کافی اجتماعیِ ـسیاسی ینظریهیک معاصر، 

 
 ی پویا غلامیترجمه

 
 

 
 هایادداشت

، در 9002جولای  11-11طی  Collegium Phaenomenologicumدر  شدهارائه گفتارهایدرسوعهممج[ این مقاله از 1]
Città di Castello از این مقاله  ایاولیه ینسخه، سپاس بسیار از او. ه بودایتالیا گرفته شد که توسطِ پِگ بیرمینگهام سازماندهی شد

گوست  11-10مطالعاتِ دلوز در دانشگاهِ کلن در  المللیِ بین، دومین کنفرانسِ  ConnectDeleuzeیادداشت در  صورتبه  9002آ
 ارائه شد، که توسطِ لیلا هفکمپ و هانجو برسم سازماندهی شد. 

 گرفتهصورتداشته باشم که این یادداشت آنها را مرهونِ مطالعاتِ پیشینِ  هاییقولنقلهیچ تصوری از ارجاعات یا  توانمنمی[ 9]
(، نیک توبورن، 1222)نیویورک: راتلج، بر شیزوکاوی  مقدمهدلوز و گتاری:  ادیپ  ضدـهالند،  جینیو است، خصوصاً،  ادیپضدـروی 

(، و نیز، 9002)لندن: کانتینیوم،  دلوز و گتاری ادیپ  ضدـ(، و یان بوچانان، 1222)نیویورک و لندن: راتلج، دلوز، مارکس و سیاست 
نسبتِ مارکس و کینز، ن.ک.  یدرباره(. 9002، )سپتامبر 1، جلدِ «دلوز و مارکس( »9002)مطالعات  دلوز  یویژه یشمارهجستارهای 

 (7691-7691اجتماعی  جدید ) هایسوژهمارک، کینز، بحران کاپیتالیستی و  یدرباره هایینوشتهانقلاب  بازیافته: به آنتونیو نگری، 
 (.1221سرخ،  هاییادداشت)لندن: 

نیز (، 1221، ویر. سیلور لوترینژه )نیویورک: سمیوتکست، کائوسوفی، در فلیکس گتاری، «جریاندر »[ دلوز و گتاری، 1]
شروع  ینقطهیک  عنوانیبهرا داشته باشیم، اما  هاجریاناهمیتی ندارد که تعریفِ واقعیِ  مانبرای حالاینبا : »1291دسامبر  11ببینید 

 «.مهیا کند مانبرایو این تعریفِ صوری باید سیستمی مقدماتی از مفاهیم را مهم است که تعریفی صوری یا ظاهری داشته باشم 
، «هاشاهراه» هایجریان)فوکو( نیست، بل معطوف به  وبازداریحبس یمساله برای پلیس مسأله[ پل ویریلیو نشان داده که 1]

 .19، فوکوکه در فضای باز مستقرند. ر.ک.  ستهاییشبکهسرعت یا شتاب، تسلط بر و کنترل بر سرعت، مدارها و 
اصلی که نمایندگانِ اقتصاد جهانی یا امر  جریانچهار : »بینندمیتدارک  162 فه[ دلوز و گتاری فهرستِ مشابهی را در 1]

کسیوماتیک را به دردسر   «هستند. شهری جریانذا، و  غ جریانجمعیت،  جریان، انرژیـماده جریان، اندازندمیآ
ویراستِ هفتم. ، اندیشمندان  اقتصادی بزرگ هایایدهو  هادوران، هازندگیجهانی:  یفلاسفه[ رابرت ال. هیلبرونر، 6]

 (.1222، استونتاچ)نیویورک: 
 ناپذیراجتنابمارکسیزم ناگهان »( طرح کرد: 101، 1221)پاریس، گالیلی،  اشباح  مارکس [ ژک دریدا ادعای مشابهی را در9]

 D’unهمچنین تحلیل الن بدیو در «. باید آنرا به شرایطِ جدید استحاله دهیم و منطبق کنیم امااما از حیث ساختاری نابسنده باقی ماند، 

désastre obscur: droit, état( ,1221 و )( را ببینید.1221)گتاری و نگری،  چون ما هاییکمونیست 
 .16-291(، 1299)نوامبر  106 کریتیک(، در ادیپضدـ)مروری بر « زدهجنکاپیتالیسمِ »لیوتار،  فرانسواـژان[ 2]
 (.9002، تر. بن بروستر )لندن: وِرسو، خواندن  سرمایه[ لویی آلتوسر و اتین بالیبار، 2]
 :116، ادیپضدـ[ ن.ک. به 10]

، اندمتفاوتی هایرژیم، و اینکه اندیکیکی و فقط ی  ورزمیلتولیدـاز آغازِ این مطالعه ما باور داشتیم که هر دوی تولیدِ اجتماعی و 
« واقعی»ــ یک میل  ورزمیلتولیدـ، و نیز اینکه گذاردمیرا به اجرا  ورزمیلتولیدـبا این نتیجه که یک فرم اجتماعیِ تولید سرکوبِ اساسیِ 
 ــ از حیثِ بالقوه قادر به نابودکردنِ فرمِ اجتماعی است.

کینز  یمطالعه(. ظاهراً دلوز تا حدی بر 1261)نیویورک: هارکرت،  عام  اشتغال، سود، و پول ینظریه، [ جان مینارد کینز11]
 .1291دسامبر  11( اتکا دارد؛ ببینید 1219)پاریس،  L’Étude des fl ux et des stocksدنیل آنتیه تحت عنوانِ  دستِ به

ارواحِ »(. کینز در صحبت از میل، اغلب به عبارتِ 191، 9002)نیویورک،  ارتقای پول: تاریخ  مالی  جهان[ نیل فرگوسن، 19]
 :شودمیمتوسل « حیوانی
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 تواندمیطی روزهای آتی استخراج خواهد شد، تنها  اشکامل ینتیجهکارها، که  دادنِ انجامدرستاغلبِ تصمیماتِ ما برای  
بازده میانگینِ وزنیِ مزایایِ کمّیِ تکثیرشده توسطِ احتمالاتِ کیفی.  عنوانِ بهنه  پیامدِ ارواحِ حیوانی در نظر گرفته شود.... و یمنزلهبه

 (161عام،  ینظریه)کینز، 
شد،  بندیصورت( 1262)ویراست دوم، نیویورک،   هاسیستماصول  پویا توسطِ جی دبلیو. فورستر در  هایسیستم ینظریه[ 11]

 .دهدمیارجاع « هانرخ» عنوانِ به هاجریان، و به «سطوح» عنوانِ به هاسهامکه به 
. برای نمونه، در قرون وسطا، کندنمیاشاره کرد که دلوز به آنها اشاره « زداییرمزگان»بسیاری از  هاینمونهبه  توانمی[ 11]

یا رباخواران یهودی چون  فیگورِ  بانکداران روستهمینــ از  شدمیپول و اخذ بهره، یک گناه در نظر گرفته  دادنِ قرضرباخواری، 
مشابه، تا  نحویبه. شدهفرارمزگذاریدیگر  طوربهمسیحی مقید نبود: یک خط پرواز در یک اقتصادی  هایمحدودیتشیلُک، که به 

ر مبادله تا آزادانه بر بازا داد طلا حذف شد و در عوض مجال یپایه، دلار آمریکایی از معیارِ ادیپضدـ، چند ماه قبل از انتشارِ 1291
 پول که پیوندِ دیرپایِ بین پول و فلزات قیمتی را شکست. متعاقبِ  زداییِ ررمشناور شود ــ 

که دلوز  بردمیپول را جلو  یدربارهژرف  یانظریه(، 1266)پاریس، ، دستمزدها و سودها هاپول. برنار اشمیت، در 111 فه[ 11]
ی جریاناز آن بسیار برداشت کرده است، یعنی « کندمیی که قدرتِ جهش را تصاحب جریان» یمنزلهبهدر توصیفِ بدنِ کاملِ سرمایه 

 91 اض. ر.ک. ثروتناـمحض، عدمِ تصاحب و  پذیریِ دسترس، یک شودنمی دادهتخصیصو برای خرید  شودنمیکه به درآمد وارد 
 .119و گفتگوها 

. هاپروتئین، و نه شودمیاست که بازتولید  DNAکه فقط  دهدمیمولکولی به ما یاد  شناسیِ زیست: »920 اضن.ک. به [ 16]
گاه را  هاپروتئین گاه  اندازِ خودراهتولیدِ  ینزلهبهیک چرخه یا  یمنزلهبههم محصولات و هم واحدهای تولیدند؛ آنها ناخودآ ناخودآ

 «سازندبرمی
، ویر. ماکس آرُن، رابرت کوریه، و اتین ولف Entretiens sur la sexualité ،کندمی، به رِمی شاوین استناد 10 فه[ 19]
 (.1262)پاریس، 
 (1291، تر. بتی ای. اِسپلمن )نیویورک، منطق  زندگی، با استناد به فرانسوا ژاکوب، 11-10 فه[ 12]
یک  زیرا، فارغ از هر استعاره، یک ماشین است کلمهدقیقو  اللفظیتحت معنایبهماشینِ اجتماعی  :9-111 اض[ ن.ک. 12]

، توزیعِ اجزاء. رمزگذاریِ از زنجیره هایجداسازی، هاجریان : گزینش ازگیردمی را به کار هاانقطاعو انواعِ مختلفی از  حرکتبیموتورِ 
تولید با  هایانتخابماشینِ اجتماعی است، نظر به اینکه  یوظیفه. این بالاترین کندمیرا ایجاب  هاعملیاتاین  یهمه هاجریان

برای هر عضو ریشه دارد، آن هم در سیستم جهانی میل و سرنوشت که تولیدهای  ایماندهاز زنجیره متناظرند، که در سهمِ  هاجداسازی
  . کندمی، و تولیدهای مصرف را سازماندهی کردنضبطتولید، تولیدهای 

 
 

 

 
Source: Smith, Daniel W. Essays on Deleuze, Edinburgh University Press, 2012, 160-175. 
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